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 شماره 7577  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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توقف زمان در اسفند 98
سال کرونایی شما چگونه گذشت؟

به روزهای آخر سال 
نزدیک می شویم. 

سالی که گذشت 
برای همه تلخ بود. 

حدود 60 هزار نفر 
از هموطنانمان 

تسلیم کرونا شدند. 
این روزها کمتر 

کسی را پیدا می کنی 
که خودش یا یکی 
از اعضای خانواده 

و بستگانش اسیر 
کرونا نشده باشند. 

تعطیلات نوروز 
امسال برای خیلی ها 

تفاوتی با سال قبل 
ندارد. در خانه 

می مانیم و همچنان 
منتظر روزهایی 

می شویم که کرونا 
دست از سر ما 

بردارد

زمان از یک جایی بــرای همه ما متوقف 
شد؛ اول اسفند 98. روزی که رسماً اعلام 
شــد کرونــا در خیابان هــای شــهر جولان 
می دهــد. موجــی از نگرانــی و وحشــت 
همــه جا را فــرا گرفت و همــه نگران هم 
شــدیم. کرونا آمده بود بگوید باید مدتی 
از هــم دور باشــیم؛ میهمانــی، گردش و 
تفریــح و مســافرت تعطیــل شــد و ما در 
خانه ماندیم. یک سال به همه ما سخت 
گذشــت. بارها به تقویم نگاه انداختیم و 
از خودمان  پرسیدیم این روزها کی تمام 
می شود؟ پرسشی که هنوز هر صبح که از 

خواب بیدار می شویم یقه ما را می گیرد.
به روزهای آخر ســال نزدیک می شــویم. 
ســالی که گذشــت بــرای همه تلــخ بود. 
هموطنانمــان  از  نفــر  هــزار   60 حــدود 
تســلیم کرونــا شــدند. ایــن روزهــا کمتــر 
کسی را پیدا می کنی که خودش یا یکی از 
اعضای خانواده و بســتگانش اسیر کرونا 
نشــده باشــند. تعطیــلات نوروز امســال 
برای خیلی ها تفاوتی با ســال قبل ندارد. 
در خانــه می مانیــم و همچنــان منتظــر 
روزهایــی می شــویم کــه کرونــا دســت از 
ســر مــا بــردارد. احمد شــهیدیان اســتاد 
ارتباطــات معتقــد اســت کرونــا در ایــن 
یک ســال شــرایط انســانی را سخت کرد: 
»زندگــی مــن هــم مثــل خیلــی از مردم 
در این یک ســال تحــت تأثیــر کرونا قرار 
گرفت. تا قبل از شــیوع این ویروس برای 
تجدید قوا ســینما، کنســرت یا نمایشگاه 
می رفتــم یــا در دورهمی هــا و دیــدار بــا 
دوستان خاطرات مان را مرور می کردیم. 
اما کرونا همه اینها را از ما گرفت. شرایط 
تدریس هم تحت تأثیر این ویروس قرار 
گرفــت؛ تا قبــل از این هیــچ وقت تجربه 
و  تدریــس  نداشــتیم.  آنلایــن  تدریــس 

آموزشــی کــه در کلاس و دیــدار چهره به 
چهــره با دانشــجویان داریــم هیچگاه در 
کلاس هــای آنلایــن محقــق نمی شــود و 
صرفاً به یک رفع تکلیف شباهت دارد.«

او درباره خانواده خود می گوید: »خانواده 
مــن هم مثــل میلیون هــا خانــواده دیگر 
تحــت تأثیــر ایــن ویــروس قــرار گرفتند. 
محبــوس  و  نشــینی  آپارتمــان  زندگــی 
شدن در چاردیواری های کوچک فرصت 
تحــرک و شــاد بــودن را از بچه هــا گرفت 
و خیلــی از تفریحــات برای آنهــا ممنوع 

شد.«
بــه اعتقاد ایــن اســتاد دانشــگاه، کرونا با 
وجــود همــه تلخی هــا آموخــت فرصت 
باهــم بــودن کوتاه تــر از چیزی اســت که 
تصــور می کنیــم: »در ایــن یک ســالی که 
گذشــت کرونــا بــه ما یــاد داد در شــرایط 
بغرنج خیلی تنها هستیم. کرونا تلنگری 
بــود برای همــه ما کــه بدانیــم اقتصاد و 
ارتباطات شــکننده هســتند و یک بحران 
می توانــد روابــط اجتماعــی را هم تحت 
تأثیر قرار دهد. بعد از پایان کرونا باید این 
دوره و اتفاقــات به عنــوان ســرفصل های 
و  درســی در دانشــگاه ها تدریــس شــود 
پژوهشــگران و جامعــه شناســان بــه این 
موضوع بپردازند که چطور می توانیم به 

روزگار قبل از کرونا بازگردیم.«
اسفند ســال گذشته همه نگاه ها به کادر 
درمان و پرســتارانی بود که در صف اول 
مقابلــه با کرونا قرار داشــتند. یک ســال 
گذشــته به آنها خیلی ســخت گذشــت؛ 
نــه مرخصــی.  نــه تعطیــلات داشــتند 
حالا هم با شــیوع ویــروس جهش یافته 
انگلیســی شــرایط بــرای آنها ســخت تر 
از گذشــته شــده اســت. فاطمــه پرســتار 
یکــی از بیمارســتان های قزویــن اســت. 
او می گویــد، ایــن مــدت بارهــا از خودم 
پرسیده ام چرا پرستاری را انتخاب کردم 
ولی باز یادم می آید که وظایف سنگینی 

دارم: »این یک ســال بــرای کادر درمان 
و پرســتاران بــه اندازه 10 ســال گذشــت. 
بــا شــیوع کرونــا بقیــه دورکار شــدند اما 
مرخصی های ما لغو شد. من مثل بقیه 
همکارانــم لحظــه تحویل ســال و همه 
ایام نوروز بیمارســتان بودم. روحیه من 
و خیلی از همکارانم خســته اســت و هر 
بیمــاری که بســتری می شــود اســترس 
می گیریــم؛ مخصوصاً آنهایی که علائم 
دارنــد. البتــه نگرانی ما بیشــتر به خاطر 
خانواده و پدر و مادرانی اســت که سن و 
سال بالایی دارند. وقتی شیفت هستیم 
نمی توانیم چیزی بخوریم چون بخش 
آلوده اســت. بهار و تابســتان آن قدر زیر 
گان و ماســک عــرق ریختیــم کــه خــود 
من هفــت کیلــو وزن کم کــردم. محیط 
اســت؛  پرتنــش  و  پراســترس  مــا  کاری 
بیماران از مرگ می ترســند و خانواده ها 
نگراننــد. باور کنیــد کادر درمــان در یک 
ســال گذشــته زندگــی نکــرد و هر بــار با 
شــنیدن مرگ یک همکار استرس بدی 
بــه جــان ما افتــاد. پرســتارانی کــه مبتلا 
می شــوند یا به خاطر بیماری و خستگی 
زیاد اســتعلاجی می گیرند، ما باید جای 
آنهــا را پر کنیم و مســئولان بیمارســتان 
می گویند نیرو نداریم. گاهی اوقات چند 
شــب پشت ســر هــم شــیفت می مانم. 
همین حــالا یکــی از پرســتارها که مبتلا 
یــو بســتری اســت و  شــده در آی ســی 
همــه نگران او هســتیم. همراهان بیمار 
هم دســت به ناســزا گفتن خوبی دارند 
و حرف هــای آنهــا بیشــتر مــا را خســته 
می کنــد. تلخی های زیادی در این مدت 
دیــدم. هــر جــا بقیــه متوجه می شــوند 
پرســتار هســتم از من فاصله می گیرند. 
البته این را هم بگویم که خیلی ها تشکر 
و قدردانی هــم می کنند. وقتی می بینم 
مردم مســافرت می روند واقعاً حسرت 
مســافرت  دلــم  هــم  مــن  می خــورم. 

می خواهــد و در ایــن یــک ســال بــه جز 
مســیر بیمارســتان و خانه جای دیگری 
نرفته ام. نوروز امسال هم در بیمارستان 
هســتم و با این وضعیت تصور می کنم 
تــا آذر ســال بعــد درگیــر کرونا باشــیم. 
امیدوارم زودتر با واکسیناسیون عمومی 

از این وضعیت نجات پیدا کنیم.«
آن قدر همه چیز به شکل عجیبی عوض 
شــد که هنــوز هــم نمی توانیــم آن را باور 
کنیــم. پرینــاز می گوید: برای مــن انگار از 
یک جا به بعد زمان متوقف شد. زندگی 
بــا تــرس و نگرانــی در کنــار کلاس هــای 
آنلایــن دختر و پســرش روزهای ســختی 
را برای او رقم زده اســت: »شرایط در این 
یک ســال بــرای همه تقریباً یکســان بود. 
وقتــی اتفاقــات گذشــته را مــرور می کنم 
تــا الان بــه  از اســفند پارســال  می بینــم 
معنــای واقعی زندگــی نکرده ایم و فقط 
زنده ایم. هر روز باید کنار دختر و پسرم در 
کلاس های آنلاین مدرسه مشارکت کنم. 
یعنــی وظیفه آمــوزش و تدریس بچه ها 

هم بــه وظایف مــادران اضافه شــده. در 
این مدت من و همسرم تلاش کردیم که 
آرامش مان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم 
بچه ها زیاد درگیر اخبار و سختی های این 
روزهــا شــوند. این مــدت فیلم و ســریال 
تماشــا کردیــم و میهمانــی نرفتیــم. هر 
ســال عید نوروز مســافرت خارج از کشور 
می رفتیم و قرار بود نوروز امســال هم به 
خانــه خواهرم در دوبی برویم ولی با این 
اوضــاع ترجیح می دهیم دوباره در خانه 
بمانیم. فعلًا تنها دلخوشی ما این است 

که به کرونا مبتلا نشده ایم.«
دارنــد  زمینــه ای  بیمــاری  کــه  کســانی 
مشــکلات و ســختی ها را بیشــتر لمــس 
و  تــرس  می گویــد،  مســعود  می کننــد. 
نگرانی ما بیشــتر از بقیه اســت و دائم در 
رســانه ها می گوینــد دیابتی هــا اگــر کرونا 
بگیرنــد وضعیت شــان وخیم می شــود. 
اســت و دیابــت دارد.  مســعود کارمنــد 
می گوید یک سال گذشته خیلی از کسانی 
کــه بیمــاری او را دارنــد مجبــور شــدند از 

جمع فاصله بگیرند: »به دلیل شرایطی 
که دارم باید بیشــتر از بقیــه رعایت کنم. 
به همیــن دلیل دورکار شــدم و تا همین 
حــالا ماه هاســت کــه در خانه مانــده ام و 
همــه زندگــی ام شــده اســت چاردیواری 
اتــاق. فشــار روحــی و روانــی مانــدن در 
خانــه در کنار ترس و نگرانی مبتلا شــدن 
در بیــرون از خانه شــرایط خیلی ســختی 
به وجود می آورد. خوشــبختانه با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی تــا امــروز مبتــلا 
نشــده ام. هرچنــد کرونــا از آن طرف هم 
باعــث دوری و دوســتی شــد. بیــن همــه 
فاصله انداخت و باعث شد دلتنگ هم و 
دلتنگ روزهایی باشــیم که زندگی عادی 

داشتیم.«
علــی تیرمــاه بــه کرونــا مبتــلا شــد. او 12 
روز در بیمارســتان بســتری بود. می گوید 
هرچقدر برای ســلامتی مان و پیشــگیری 
از کرونــا هزینــه کنیم ضــرر نکرده ایم که 
هیــچ بلکــه پس انــداز هــم هســت: »مــا 
جــزو خانواده هایــی بودیــم کــه کرونــا را 

از همــان اول جــدی گرفتیــم. همســرم 
آذرماه ســال قبــل به آنفلوانزا مبتلا شــد 
و نگــران بودیم با توجه بــه وضعیتی که 
داشــت به ویروس کرونا هم مبتلا شــود. 
میهمانــی و مســافرت را لغــو کردیم و با 
دختــر و پســرم در خانه ماندیــم. اوضاع 
خوب پیــش می رفت تا اینکــه تیرماه در 
محــل کارم مبتلا شــدم. به خاطــر اینکه 
سال قبل با رژیم سخت 35 کیلو وزن کم 
کرده و ضعیف شده  بودم. در بیمارستان 
شــهدای گمنــام بســتری شــدم و 12 روز 
در آی ســی یو خوابیدم. روزهای ســختی 
بــود؛ روزهایــی کــه تنها بــه زنــده ماندن 
فکــر می کــردم. خدا را شــکر وضعیت ام 
بهتر شد. همســرم هم مبتلا شد. در این 
مــدت بچه هــا بیشــتر از ما اذیت شــدند. 
فرسودگی روحی در چهره خیلی از مردم 
مشــهود اســت. البته به اعتقاد من اگر با 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی دوســال 
هم سخت بگذرد در برابر سال ها زندگی 

بدون ترس و نگرانی می ارزد.«

يوسف حیدری
گزارش نويس


